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اجرا حضور داشــتند، برای من مهم بودنــد. در نهایت 
دوست داشــتم در متنی که به زیســت آدم ها نزدیک 
اســت، حتی اگر نقش کوچکی داشــته باشــم، حضور 

داشته باشم.
 از میان این سه شــخصیت، کدام یک برایتان 
دشــوارتر بــود و کدام یــک شــخصی تر بــه شــما 

نزدیک شد؟
شخصیت مادر نوال برای من شاید از نظر تکنیکی 
سخت نباشد، اما بسیار غمگین است. زنی است که 
احساس می کنم پیش از نوال تلاش می کند چیزهایی 
را در جغرافیا و ســنتی کــه در آن زنــدگی می کند تغییر 
دهد، اما توانــش برای انجام این کار کافی نیســت. به 
همین دلیل از دخترش می خواهد کاری را که خودش 
نتوانسته انجام دهد، دنبال کند. از طرف دیگر، بعضی 
جمله های شخصیت پزشک برای من بسیار شخصی 
و قابــل لمــس اســت، به‌خصــوص مونولوگ پزشــک. 
واقعاًً با آن ارتباط برقرار می کنم؛ درباره جهانی صحبت 
می کند کــه در آن آدم ها یکدیگر را بــه دلایلی که برای 
خودشان منطقی است، می کشند، اما ما از بیرون نگاه 
می کنیم و می پرسیم چرا؟ چرا این جنگ وجود دارد؟

 آیا بازی کردن ســه نقش کوتاه از بــازی کردن 
یک نقش بلند دشــوارتر اســت؟ چون تماشاگر 
فرصــت زیــادی بــرای شــناخت هــر شــخصیت 

ندارد.
بــا ایــن رویکــردی کــه مــا در اجــرا داشــتیم، فکــر 
می کنم نه. اتفاقاًً نقش های کوتــاه، از این نظر که قرار 
نیست تمام بار تفاوت شخصیت ها را بر دوش بازیگر 
بگذارنــد، می توانند دشــواری کمتری داشــته باشــند. 
مهم این است که هر شخصیت در موقعیت خودش 

درست قرار بگیرد و جهان نمایش را پیش ببرد.
 »آتش ســوزی ها« دربــاره جنــگ، خشــونت، 
خانــواده، گذشــته و حافظــه اســت، اما یــکی از 
مهم ترین موضوعات آن به نظرم مواجهه آدم ها 
با حقیقت است. خودتان هنگام بازی بیشتر با 

کدام وجه نمایش درگیر شدید؟
برای مــن ایــن وجه بســیار مهم بــود کــه حقیقت و 
واقعیــت، خانــواده را دوبــاره بــه هــم نزدیــک می کند. 
اتفاقــاًً آدم هــا بعــد از فهمیــدن بعــضی حقیقت هــا، 
حــتی حقیقت هایی که شــاید اصلًاً دوســت نداشــته 
باشــند بدانند، بــه خانواده شــان نزدیک تر می شــوند؛ 
به مادر، برادر یا خواهرشان. طبیعتاًً جنگ و خشونت 
در نمایــش اهمیت زیــادی دارد، به خصــوص برای ما 
که به تــازگی یک جنگ را پشــت ســر گذاشــته ایم. اما 
فکــر می کنم در رونــد نمایش و به خصــوص زمانی که 
حقیقت عیان می شــود، خواهر و برادرها به یکدیگر و 
به مادرشان نزدیک تر می شــوند. برای من این بخش 

از نمایش بسیار جذاب بود.
 مرتضی میرمنتظمی در این اجرا چه تصویری 
از »آتش ســوزی ها« در ذهــن شــما ســاخت که 
شاید هنگام خواندن متن به آن نرسیده بودید؟
در متن یک لحظه بسیار ناب وجود دارد که متوجه 
می شــویم نیهاد همان ابوطارق است؛ یعنی کسی که 
به مــادر خــودش تجــاوز کــرده و پــدر و بــرادر فرزندان 
نیهاد اســت. این لحظه در خواندن نمایشنامه بسیار 
تأثیرگــذار اســت. امــا در اجــرا، لحظــات دیگــری هــم 
وجود دارند که شــاید هنــگام خواندن متــن به همان 
اندازه تحت تأثیرمان قرار ندهند، ولی وقتی تصویری 
می شوند، بسیار ماندگار هستند. مرتضی میرمنتظمی 
در ساختن این تصاویر به نظرم بسیار قوی عمل کرده 

است. 
 بــه نظرتــان تماشــاگر امــروز هنــوز حوصلــه 
مواجهه با یک نمایش طولانی و سنگین را دارد؟

من هم قبــل از اجرا فکر می کردم شــاید تماشــاگر 
حوصلــه نداشــته باشــد، امــا حــالا متوجــه شــده‌ام 
اگــر چیــزی نزدیــک بــه زیســت خودمــان روی صحنه 
باشــد، اتفاقاًً تماشــاگر هم حوصلــه دارد و هم دلگرم 
می شــود که با چیزی نزدیک به خودش مواجه است. 
»آتش سوزی ها« به چیزهایی نزدیک است که آدم ها 
تجربــه کرده اند و بــا آنهــا زیســته اند. به خصوص فکر 

می کنــم تماشــاگران زن می تواننــد نزدیــکی عاطفی و 
احساسی بیشتری با این نمایش پیدا کنند.

 شما طی سال های اخیر گاهی در نقش‌هایی 
کوتاه یــا اپیزودیــک ظاهر شــده اید. بــا توجه به 
ســابقه کاری تان، انتخــاب این نقش هــا برایتان 
چــه معنایــی دارد؟ آیــا ترجیــح می‌دهیــد نقش 
کوتاهی در یک اثر خوب داشــته باشید یا نقش 
اصلی در متنی که با آن ارتباط برقرار نمی کنید؟

این ســؤال را خیلی از من می پرســند که چرا بعد از 
مدت هــا، برای مثــال، با یــک نقش کوتــاه روی صحنه 
می روم. واقعیــت ایــن اســت کــه مــن تقریباًً ۲۰ ســال 
اســت کــه کار می کنم و خــدا را شــکر، پیشــنهادهایی 
هــم دارم. امــا انتخــاب برای مــن مهــم اســت. در این 
ســال ها متن های زیادی خوانده‌ام که حتی اگر نقش 
اصلی شــان را هــم بــه مــن پیشــنهاد می کردنــد، بــاز 
هــم حاضــر نبــودم در آنها بــازی کنــم؛ چون احســاس 
می کــردم آن متــن حــرفی بــرای گفتــن نــدارد و از نظر 
هنری و بازیگری چیزی بــه من اضافــه نمی کند. برای 
من ارزشــمندتر اســت کــه در یــک کار خوب، حــتی با 
یک نقــش کوتــاه حضــور داشــته باشــم، حــرفی برای 
گفتن داشــته باشــد و از نظر هنری بتوانم در کنار یک 
کارگردان و یــک گروه خــوب، تجربه تازه‌ای به دســت 
بیاورم و رشــد کنم. به همین دلیل، کوتاه بودن نقش 
برای من به تنهایی معیار انتخاب نیست. آنچه اهمیت 
دارد، کیفیت اثر و تجربه ای اســت که از آن به دســت 

می آورم.

 بازیگری برای من رفتن به 
مسیرهایی است که نمی شناسم

فرزانه میدانی، بازیگر:

»آتش ســوزی ها« بــرای فرزانــه میــدانی صرفاًً یک 
متن برای بازی کردن نیســت؛ جهانی است که بازیگر 
بایــد پیــش از ورود بــه شــخصیت، آن را بشناســد. او 
می گوید تأثیر عاطفی نمایشنامه از نخستین خوانش 
با او همراه بــوده و حتی باعث شــده هنــگام خواندن، 
بیش از آنکه به انتخاب نقش فکر کند، آرزوی حضور 
در جهــان ایــن نمایــش را داشــته باشــد. میــدانی کــه 
تجربه تئاتر دانشگاهی و دریافت جایزه بازیگری برای 
نمایش »سربسته از تهران« را در کارنامه دارد، در این 
گفت‌وگــو از مواجهه‌اش بــا متن وجدی معود، شــیوه 
همکاری با مرتضی میرمنتظمی و نگاهش به مســیر 

بازیگری می گوید.
 »آتش ســوزی ها« از آن متن هایــی اســت که 
بازیگــر نمی توانــد فقــط به شــخصیت خودش 

فکر کنــد و انگار باید نســبت شــخصیت با یک 
تاریــخ، یــک زخــم و یــک جهــان بزرگ تــر را هم 
بفهمد. مواجهه اول شــما با متــن وجدی معود 
چگونه بود؟ چه چیزی در آن برایتان ســخت یا 

تکان دهنده بود؟
متــن »آتش ســوزی ها« همیشــه برای مــن جالب 
بود. تأثیر عاطــفی متــن از اولین خوانــش همراه من 
بود؛ به شــکلی که تقریباًً همه قضاوت های تکنیکی 
و ملاحظات دیگــر را بی‌اثر می کــرد و مــن را به درون 
جهان داســتان می کشــاند. می توانم بگویم از همان 
بــار اولی کــه نمایشــنامه را خواندم، دوســت داشــتم 
روزی در اجرایــی از ایــن متــن حضور داشــته باشــم. 
برخلاف عادت همیشــگی‌ام، این بار شــاید خیلی به 
این فکر نمی کردم که کدام نقــش را بازی کنم؛ چون 
بیشــتر دوســت داشــتم در جهان این نمایش باشم. 
جبــری کــه در سرنوشــت شــخصیت ها وجــود دارد 
برای مــن تکان‌دهنده بود. بازآفریــنی جلوه های جبر 
سرنوشــت، آن طــور کــه در تراژدی های یونانی ســراغ 

داریم، در جهان امروز برایم بسیار تأثیرگذار بود.
 چه چیــزی در این پروژه باعث شــد بخواهید 
در آن بــازی کنیــد؟ خــود متــن، کار بــا مرتــضی 
میرمنتظــمی، ترکیب بازیگــران یا جایــگاه این 

نمایش در سالن اصلی تئاترشهر؟
به نظر من انتخاب ها یکی از مهم ترین بخش های 
فرآیند کاری یک بازیگر هستند؛ اینکه به چه نقش ها 
و اجراهایی »بلــه« می گوییم و به چــه کارهایی »نه«. 
برای مــن معیارهــا در نهایت ســاده‌اند. معیــار اصلی 
این اســت که چــه چیزی در من اشــتیاق بــازی ایجاد 
می کند. گاهی ممکن اســت یــک متن یــا یک نقش 
باشــد و گاهی همــکارانی کــه در کنارشــان می شــود 
مشــتاقانه بــه تئاتــر پرداخــت. در مــورد ایــن پــروژه، 
عوامل زیادی وجود داشــت که در من اشتیاق ایجاد 

می کردند.
 در نمایشی با این تعداد بازیگر و این حجم از 
اتفاقات، چطور می شود شــخصیت خودتان را 
از زیر سایه کلیت نمایش بیرون کشید و به آن 

هویت مستقل داد؟
به نظرم پیش از نقش، جهان نمایش وجود دارد. 
مــن تلاش می کنم ابتدا جهان نمایــش را درک کنم و 
زمانی که بتوانم این جهان را بفهمم، از طریق نقشــم 
با دیگر نقش ها ارتباط برقرار می‌کنم. برای من شبیه 
یک بازی اســت. هرکــسی بــا امکان هایی کــه دارد با 
دیگران تعامل می کند و در ایــن بازی و تعامل، نقش 
راهنمای من است. نقش به من می گوید چطور باید 
در این جهــان، در کنار دیگــران زندگی کنــم. بنابراین 
برای مــن قرار نیســت شــخصیت به شــکل جداگانه 
و مســتقل از کلیت اثر ســاخته شــود؛ شــخصیت در 
ارتباط با جهــان نمایش و دیگر شــخصیت ها شــکل 

می گیرد.

 بــه نظــرم »آتش ســوزی ها« از آن متن هایــی 
اســت که بازیگر بایــد برای شــخصیتش خیلی 
بیشــتر از چیزی کــه تماشــاگر می بینــد، بداند. 
شــما چــه گذشــته‌ای بــرای شــخصیت تان 
ساختید که احتمالًاً بخش زیادی از آن در اجرا 

دیده نمی‌شود؟
من ایــن کار را نمی کنم. گذشــته‌ای بیــش از آنچه 
نمایشــنامه می گویــد بــرای شــخصیت نمی‌ســازم. 
بیشــتر تلاش می کنــم بــه موقعیت ها وفادار باشــم؛ 
دیگــران را درســت ببینــم و درک کنــم و بــر اســاس 
موقعیت به آنها واکنش نشان بدهم. برای من همین 
مواجهه با موقعیت و آدم های دیگر، بخش مهمی از 

ساختن شخصیت است.
 همکاری با مرتضی میرمنتظمی در این پروژه 
چه ویــژگی‌ای برای شــما داشــت؟ آیا او بیشــتر 
بــه بازیگــر اجــازه کشــف می‌دهــد یــا جزئیــات 
شخصیت و میزانسن را دقیق هدایت می کند؟

مرتــضی یــکی از همــان عوامــلی بــود کــه در مــن 
اشــتیاق حضــور در ایــن اجــرا را زنــده می‌کــرد. او بــه 
شــیوه خــودش همــواره فضایــی فراهــم می کنــد که 
بازیگر بتواند دست به کشف شخصیت، موقعیت و 
دیگر عناصر اجرا بزند. در عین حال، همیشــه همان 
نزدیکی هاســت. در تمرین می‌دانی که حضور دارد، 
بدون اینکه مانع تو باشد و می دانی برای لحظه ای که 
به او نیاز داری، آنجاست. این نوع حضور برای من در 
کار با یک کارگردان بسیار ارزشمند است؛ اینکه هم 
آزادی کشــف داشــته باشی و هم بدانی کارگردان در 

لحظه لازم همراه توست.
 شــما از تجربه هــای تئاتــر دانشــگاهی هــم 
آمده‌ایــد و بــرای بــازی در »سربســته از تهران« 
جایــزه بازیگــری گرفته‌ایــد. اگــر بــه آن دوره 
برگردیــد، فکر می کنیــد مهم ترین چیــزی که از 
آن دوران با خودتان به امروز آورده اید چیست؟
من آن دوران را مثل دوره‌ای در گذشته نمی بینم. 
آنجا جایی است که چیزی را که امروز هستم، ساخته 
اســت. من به عبور از دوره هــا و حرکت خــطی از یک 
مرحلــه به مرحلــه بالاتر یــا پایین تــر اعتقــادی ندارم. 
بیشــتر به تجربه های متفاوت و متنــوع اعتقاد دارم؛ 
چیزی که تمــام هــدف مــن در بازیگری اســت؛ تنوع 

بخشیدن به تجربه هایی که امکانش را دارم.
 آیا هنــوز برایتان مهم اســت که یــک نقش از 
نظر حجم و میزان حضور چقدر بزرگ باشــد یا 
امروز بیشــتر دنبــال کیفیــت مواجهه بــا متن و 

کارگردان هستید؟
همان طــور که گفتم، برای مــن نمایش یک جهان 
اســت که از طریــق نقــش وارد آن می شــوم. بنابراین 
در ورود بــه ایــن جهــان، انــدازه نقــش شــاید چندان 
مهم نباشــد. یک جزء کوچک در یک دســتگاه بزرگ 
می توانــد تمــام کارکــرد آن دســتگاه را تعییــن کنــد. 
نقش هــم می تواند چنیــن جایگاهی داشــته باشــد. 
اما از طرف دیگر، من واقعاًً معتقدم بازیگری نوعی از 
کودکی کردن اســت. بنابراین باید دیــد یک کودک با 
چه مقدار بازیگوشی و بازی کردن راضی می شود. در 
این مرحله، یک نیاز درونی برای بازیگر وجود دارد که 

میزان و اندازه هم در آن مهم است.
 در مســیر بازیگری تــان نــگاه کنیــد، فکــر 
می کنیــد ایــن نمایــش بیشــتر ادامــه راه قبــلی 

شماست یا شروع یک مسیر تازه؟
فکر می کنم پاســخ ســؤال قبلی تا حدودی جواب 
ایــن ســؤال هــم هســت. بــرای مــن مســیر بازیگــری 
خطی نیســت. بیشــتر شبیه ســرک کشــیدن و رفتن 
به جاهای مختلف است تا تجربه‌های متنوع امکان 
ظهــور و بروز پیــدا کننــد. بازیگری بــرای مــن رفتن به 
مسیرهایی است که آنها را نمی شناسم؛ قدم زدن در 
نقاط تاریک با آرامش، ملاقات با نقش های متنوع و 
آموختن زندگی های آنها. شاید به همین دلیل است 
که برای من هر تجربه جدید، بیشتر از اینکه یک پله 
در یک مسیر مشــخص باشــد، یک امکان تازه برای 

کشف است.


